
بازخوانی مقالاتی از دهه 40 که در نقد امپریالیسم آمریکایی نوشته شده بود

آزادی در گروی یک مجسمه

اما کتاب »آزادی مجسمه« و ساختارش. کتاب از 10 مقاله تشکیل شده 

اســـت که مهم ترین آنها، همان مقاله نخست است، مقاله ای که عنوان 

کتاب هم از آن برداشت شده است. شیوه نگارش مقاله ترکیبی از سفرنامه 

و پژوهش ژورنالیستی است. ندوشن در زمان توقفش در آمریکا همچون 

اینفلوئنسرهای امروزی در پی خیابان گردی و چشیدن طعم غذاهای 

بومی نبود. او در عوض خودش را در نوشـــتارها و گفتارها غرق می کند 

تا به هدف غایی خویش دســـت یابد. هدف درک این موضوع است که 

در واقعه واترگیت چه بر سر اخلاق سیاسی آمریکا آمده است. مقاله با 

این جملات آغاز می شود که »تابستان گذشته فرصتی به من داده شد 

که از ایالات متحده آمریکا دیدن کنم. این فرصت بر اثر دعوت دانشگاه 

هاروارد برای شرکت در سمینار بین الملل دانشگاه مذکور به دست آمد. 

امتیاز خاص این سفر آن بود که هیچ گونه جنبه دولتی نداشت و از طرف 

دستگاه مستقلی ترتیب آن داده می شد که معتبرترین دانشگاه آمریکا 

و یکی از برجسته ترین موسسات فرهنگی دنیا شناخته شده است. «

سمیناری که ندوشن از آن یاد می کند در شهر کمبریج آمریکا و به مدت 

هفت هفته برگزار می شود. نزدیک به 50 چهره شاخص علوم انسانی 

از سی کشور گرد هم می آیند تا درباره سیاست داخلی و خارجی آمریکا 

گفت وگو کنند و از قضا در آن ســـال ریاست هنری سمینار هم با هنری 

کیســـینجر، مشـــاور وزارت امور خارجه آمریکا در دولت کارتر است که 

ندوشن گفت وگویی از او در کتاب منتشر می کند. 

ندوشن پس از بیان علت سفر بحث خود را چنین می آغازد که »شناسایی 

آمریکا برای هر کس که احساس مسئولیت بکند و به سرنوشت کشور خود 

و دنیا علاقه مند باشد، ضروری است؛ زیر آمریکا بیشتر از هر سرزمین 

دیگر در وضع جهان امروز موثر است و هیچ کشوری، هر چند کوچک 

و دورافتاده نمی تواند وزنه آن را بر سینه خود احساس نکند؛ اما شناخت 

آمریکا کار آســـانی نیست.« این مقال عیان می کند که ندوشن قصدش 

»شناســـایی آمریکا« است و به یاد داشته باشیم او تجربه زیست نسبتا 

طولانی در اروپا داشته است. او نوشتارش را محصول ادراک شخصی و 

براساس مشاهدات کوتاه مدت عنوان می کند و به مخاطب خود می گوید 

آنچه نوشته است نباید به عنوان حقیقت آمریکا فرض کرد. 

او در پاسخ به پرسشی که آمریکا چگونه جایی است می نویسد »آمریکا 

کشوری است بزرگ و آباد و ثروتمند که تعدادی مردم بسیار خوب در آن 

زندگی می کنند و تعدادی مردم بسیار بد و تعداد کثیری مردم بی خبر. 

وضع طوری اســـت که بدها می توانند از بی خبری بی خبرها اســـتفاده 

بکنند.« شاید برای ما که در عصر رسانه های دیجیتال زیست می کنیم 

درک این مهم ساده تر هم باشد. حرف های ندوشن به شدت یادآور نگرش 

ژان بودریار، فیلسوف فرانســـوی است که چگونه نظام های برساخته 

تفکر آمریکایی، به جای بازنمایی، به وانمایی دست می یازند و نتیجه آن 

غرق شدن بیشتر بشریت در بی خبری و ایجاد توهم باخبری است. 

او نخستین واقعیت آمریکا را در واژگان »قدرت و ثروت« می داند 

کـــه آنها را با مصرع »چو روبـــاه را موی و طاووس را پر« توصیف 

می کند. از دید ندوشـــن این دو ابـــزار موجب خلق عده ای 

»فرصت طلب و متملق و دلال منش« در سراســـر دنیا شده 

اســـت که آمریکا را دوره کنند و از این ابزار برای نوع جدید 

استعمار بهره برند؛ اما درمقابل دسته ای شکل گرفته است 

که نسبت به وضعیت پیش آمده حساسیت پیدا کرده اند و 

محصول آمریکا را در تضاد با »اصول انسانی« بدانند. نتیجه 

امر »خود آمریکایی ها هم از اینکه بتوانند در بین عامه مردم 

و روشـــنفکران واقعی دنیا دوســـتانی به دست بیاورند، نومید 

شـــده اند.« بخشـــی از این نومیدی هم محصول تناقض رفتار آمریکا با 

گفتارش است. با اینکه تبلیغات آمریکا مبنی بر دشمنی با استعمار است 

اما ملت ها با این گفتار موافقتی ندارند. 

در دهه چهل، ندوشـــن متذکر می شود که در آمریکا تنها سه روزنامه، 

اخبار بین المللی را پیگیری می کند و اساســـا رســـانه ها در آمریکا برای 

بازتاب جنبه های محلی است؛ به نحوی که »برای روزنامه های آمریکایی، 

آمریکا خیلی بزرگ است و دنیا خیلی کوچک«؛  پس سهم مردم آمریکا 

از رفتار سیاستمدارانشـــان در جهان بزرگ تر اندک است. به یاد داشته 

باشیم این وضعیت در حالی رخ می دهد که سربازان آمریکایی در ویتنام 

مشغول به نسل کشی هستند و از دید ندوشن سهم مردم آمریکا از تصویر 

واقعی سربازانشان هیچ است. در عوض تلویزیون مملو از تبلیغاتی بسان 

»داستان های پریان« است. او می نویسد »بین فرستنده های مختلف برای 

گرفتن اعلام هم چشمی ]رقابت[ است، آن فرستنده ای پیش خواهد افتاد 

که برنامه هایش داغ تر، هیجان انگیزتر، سکسی تر، قلقلک دهنده تر و 

مشغول کننده تر باشد.«

ندوشـــن رسانه  آمریکایی را تخدیری توصیف می کند که »این مأموریت 

تخدیـــر کردن و برانگیختـــن متناوب و مداوم، برعهده دســـتگا ه های 

تبلیغاتی اعم از روزنامه و مجله و سینما و تلویزیون و رادیو است... حتی 

مجله های خیلی وزین آنقدر اعلان در آن جا گرفته که مقاله ها از لابه لایش 

گم شده اند.« پس رسانه به جای آگاهی »سیاست را وابسته به سوداگری 

کرده است. مردم به آن اندازه و به آن نوع اجازه اندیشیدن می یابند که 

صاحبان سرمایه و صنایع بخواهند.« ندوشن آشکار می کند که آزادی در 

آمریکا با آنکه در ظاهر عیان و مشهود است؛ اما کاملا در مسیر »منافع 

رهبری تولیدکننده« است. تا جایی که طبق همان سمینار هاروارد، برای 

رســـیدن یک فرد به مقام سناتوری یا نمایندگی او باید به دو رکن پول و 

تبلیغ تکیه کند تا در مسیر »سوداگری« قرار گیرد. 

ندوشـــن در جایی از مقاله اشـــاره می کند »اصولا هـــر ملتی که به رفاه 

کامل مادی رسید، در معرض آن است که نیاز به تلاش فکری را از دست 

بدهد. مردم آمریکا در چنین مرحله ای 

هســـتند.« در دنیای پســـاصنعتی 

آمریکا، مردم اندیشـــه را هم در شکل 

حاضر و آماده مصرف می کنند. 

ندوشـــن از کتابـــی با عنـــوان »یک 

ملت گوســـفندوار« از ویلیام لدرر یاد 

می کند که در آن نویسنده آمریکایی 

ذکر می کند »باخبر شدن مردم آمریکای امروز با دشواری روبه رو است؛ 

زیرا قســـمت عمده حقیقت دردسترس نیست... ما در دوره ای زندگی 

می کنیم که فقدان آگاهی بر مسائل بین المللی، مردم آمریکا را به صورت 

ملت گوسفندواری درآورده که ناآرام است؛ اما لاقیدتر و بی خبرتر از آن 

شده که به ریشه ناآرامی خود پی برد.« لدرر ریشه وضعیت مذکور را در 

فرهنگ راحت طلب و رفاه حاکم بر خانواده آمریکایی می داند. جایی که 

خود ندوشن می گوید آنقدر سیل ابژه ها در آمریکا بسیار است که مردم 

جایی برای اندیشیدن نمی یابند. 

ندوشـــن از لدرر نقل می کند »برای آنکه آمریکا شکســـت بخورد، لازم 

نخواهد بود که سلاح های مخرب و زور به کار برده شود. راه های آسان تر 

و ارزان تری برای مغلوب کردن ملتی که پختگی سیاسی ندارد، در دست 

است. این شکست از طریق سلاح های روانی، اختناق اقتصادی، مغلطه 

سیاســـی و انهدام معنوی میسر خواهد شـــد.« در این بخش از کتاب 

ندوشـــن روایت های جذابی از دخالت آمریکا در لائوس، تایوان، کره و 

سیام برمی گزیند که مجال ذکرشان نیست. 

ندوشـــن سپس به سراغ کتاب »برانگیختن یک ملت« نوشته هیلزمن 

می رود که در زمان حضورش در آمریکا جنجال به پا می کند. نویسنده در 

دوران کندی برای مدتی معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاور 

دور بوده و در کتاب به شرح خاطرات خود پرداخته است. کتاب تصویری 

است روشن از اینکه چگونه آمریکا در ویتنام باعث سقوط نگودین دیم 

با نقش آفرینی هنری کابوت لاج، سفیر آمریکا در ویتنام می شود و مردم 

چنان مشـــعوف می شوند که حاضر بودند لاج را رئیس جمهور ویتنام 

کنند. نکته آنجاســـت که دیم با کمک آمریکایی ها، به واســـطه تصویر 

ضدکمونیســـتی او بر کرسی ریاست جمهوری می نشیند و در ویتنام، 

دیکتاتوری مخوفی شکل می دهد. آمریکا موجب سقوطش می شود 

بدون آنکه مردم بدانند سفاکی دیکتاتور با پشتیبانی آمریکا بوده است. 

مقاله »آزادی مجسمه« بسیار خواندنی است. نثر ندوشن سلیس و روان 

و انتخاب مباحث دقیق است. او چهار سال بعد مقاله دیگری می نویسد 

با عنوان »چهار ســـال بعد«. 

مقاله  محصول ســـفر دوم 

ندوشن به آمریکا است که 

در تابستان 1871 به دعوت 

دانشگاه ویسکونسین صورت 

می گیرد و در پنج هفته ای که 

او ساکن آمریکاست، بار دیگر 

سفرنامه ای پژوهش محور از 

آمریکا می نگارد. در این مقاله 

او به چند صفت آمریکایی ها 

اشاره می کند. از جمله اینکه 

آنان ابایی از بیان نواقص خود 

ندارند و نسل جدید در شکافی 

عمیق با نسل پیش از خود است 

تـــا جایی که »به صـــورت عدم 

اعتقاد به دستگاه فرمانروایی« 

بروز کرده است. در این مقاله 

ندوشن کمی به سمت افزایش 

خشـــونت در جامعـــه آمریکا 

مـــی رود. با ذکر خاطـــره ای از 

فریدون اســـفندیاری در سال 

1967 که به راحتی در یک محله آمریکایی قدم  زده است، می نویسد در 

سال 1971 جرأت قدم زدن شبانه وجود نداشته است. او تغییر دیگری 

را هم ثبت می کند و آن هم »پیشـــرفت برق آسا در قلمرو روابط جنسی« 

است. به قول ندوشن »تقریبا همه پرده ها را درانده بودند.«

ندوشـــن برای ارزیابی این تغییرات فرهنگی و اجتماعی به سراغ چهار 

کتاب مهم آن روز می رود: »واســـیزیدن آمریکا« نوشته چارلز لزریک که 

در آن نویســـنده به این اشاره می کند »آمریکا سررشته امور جامعه خود 

را از دســـت داده اســـت و تنها نوامیس تازه و فرهنگی تازه می تواند این 

کنترل را از نو برقرار کند.« نویسنده حقوقدان این کتاب، آمریکای دهه 

70 را آمریکا ملال و اســـارت و نفرت توصیف می کند که آدم ها فهمی از 

فعالیت های خود ندارند. 

ندوشن بخشی از این کتاب را برمی گزیند که درباره آزادی است. لزریک 

می نویسد: »چیزی که بیش از هر چیز آمریکا به آن می نازد، آزادی است. 

گفته می شود که آمریکا آزاد است، جزئی از دنیای آزاد است که در برابر 

دنیای کمونیســـت قرار دارد؛ ولی به راستی مفهوم این آزادی چیست؟ 

به نحو ضمنی و در عمل کارش به اینجا کشیده که محدود به آزادی در 

مصرف کردن بشود.«

کتـــاب دوم »مواضع عصیانی« نوشـــته ویلیام دوگلاس، قاضی معروف 

آمریکایی است. کتاب به عصیان نسل جدید می پردازد که »هدف انقلاب 

آنها آن نیست که نظام صنعت مآبی را منهدم کنند؛ بلکه آن است که روش 

موجود را انسانی تر سازند. ماشین را فرمانبر بشر قرار دهند و زمینه را برای 

شکفتن جامعه ای مساعد سازند که در آن تمام ویژگی های طبیعت انسان 

بتواند مورد احترام باشـــد. « کتاب سوم »جرم در آمریکا« نوشته رامسی 

کلارک است که در آن نگاهی مستند به افزایش جرم در آمریکا دارد که 

محصول »زاغه نشینی، تبعیض نژادی، جهل و خشونت، فساد و ناتوانی 

در احقاق حقوق خود، فقر، بیکاری، تنبلی، ادامه کم غذایی« و چندین 

مورد دیگر می داند. آخرین کتاب نیز »ســـر و سرّ« است که در آن شرح 

مســـتندی از وضعیت جنسی آمریکا ارائه شده است. جایی می نویسد 

»هرچنـــد زنا به ظاهر مورد مخالفت اســـت، اکثر آمریکایی ها گرایش به 

بی وفایـــی دارند. این گرایش به خصوص از حضور همه جایی موضوع در 

فیلم ها، تلویزیون ها، داســـتان ها و نمایشنامه ها نموده می شود. رابطه 

نامشروع در این نمایش ها و نوشته ها از این جهت پرمعناست که همواره 

چون تجربه ای زیبا و شـــورانگیز عرضه می شود و حتی در فیلم ها دیگر 

آن طور نیست که پایان نامطلوب داشته باشد.«

ندوشـــن در مقاله خود نتیجه می گیرد »اســـتیلای صنعت بر انسان 

به صورت کنونی کار او را مشکل لاینحل کرده است. « از دید این متفکر، 

صنعت، بشر را درگیر غروری کرده است که محصولش بهشتی دروغین 

شـــده است. بشر آمریکایی در پی اســـتغراق در لذت جسم، از تامین 

روح بازمانده اســـت و تفنن هایش همه »حکم مخدر و مســـکن برای او 

پیدا کردند.« از دید او آمریکایی شـــاید از یک آسیایی فقیر اسیرتر هم 

باشـــد. او خاطره ای از شیکاگو نقل می کند که راهنمای تور با غرور از 

آســـمانخراش های این شـــهر می گوید؛ اما ندوشن در آن لحظه به یاد 

مقاله ای در روزنامه می افتد که زنی زیبارو و 29ساله به نام لورن، »شبانه 

ســـراپا لخت از طبقه شصتم یا هفتادم همین ساختمان خود را به زیر 

انداختـــه بود؛ زیرا با رفیق پولدارش که در این آپارتمان زندگی می کرد، 

حرفش شده بود.«

این برشی کوتاه از کتاب جذاب و خواندنی دکتر اسلامی ندوشن است. 

کتابی که شـــاید در تاریکخانه ذهن ما گم شـــده است و خواندنش ما را 

بیشتر به جهان بیرون آگاه می سازد. 

00:00پایان غلط گیری00:00شروع غلط گیری00:00پایان صفحه آرایی00:00شروع صفحه آرایی

13
w w w . F D N . I R

سه شنبه ۸ آذر 1۴01   شماره 37۴۶

fفرهنگفرهنگ a r h i k h t e g a n o n l i n e

با پیروزی انقلاب مردم ایران، بخش اندیشمند جامعه، متأثر 
از فضـــای خیابان اقدام به تحلیل و تفســـیر رویدادهای روز 
می کنند. با افزایش تیراژ روزنامه ها و شـــکل گیری نشریات 

تازه، نوشتن درباره انقلاب و پیامدهایش نیز رشد بسزایی پیدا 
می کند؛ اما در این بین کســـانی هم بودند که یادآوری کنند 
پیش تر درباره رویدادها و رخدادها نوشـــته اند. نمونه بسیار 
جذابش در روزنامه اطلاعات و به قلم اســـتادی رقم می خورد 

که از درگذشت جانگدازش چیزی نمی گذرد. 
پاییز 1358 روزنامه اطلاعات طبق همکاری شکل گرفته اش با 
دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن اقدام به انتشار مجموعه مقالاتی 

با موضوع نفی امپریالیسم آمریکایی در صفحات میانی خود 
با عنوان »نظرها و اندیشـــه ها« می کند. ســـتونی که حاوی 
نوشتارهای نسبتا تند و آتشین نسبت به آمریکایی بود که آن 
روزها سفارتش در اشـــغال دانشجویان بود و در تلاش برای 
استرداد محمدرضا پهلوی اقدام مثبتی نمی کرد. در نتیجه 
عنوانی چون »خون،  ســـکس، خشونت و جنایت!« در جهت 

تکفیر آمریکا، عجیب نمی مانست. 

محمدعلــی اسلامی ندُوشَــن را بــه شــاعری، نقــد ادبــی و نویســندگی 

و ترجمــه متــون ادبــی می شناســیم؛ امــا واقعیــت آن اســت کــه 

ــوق  ــه حق ــدان و دانش آموخت ــا حقوق ــش از اینه ــن پی اسلامی ندوش

بین الملــل از فرانســه بــود کــه پــس از بازگشــت بــه ایــران، بــرای مدتــی 

قاضــی دادگســتری بــود تــا آنکــه دکتــر فضل اللــه رضــا او را بــرای 

ــگاه  ــورش در دانش ــا حض ــد. ب ــران فراخوان ــگاه ته ــس در دانش تدری

تهــران، او بــه چهــره ای بی بدیــل در حــوزه فرهنــگ و هنــر ایــران 

ــدی  ــاعرانه و بهره من ــبتا ش ــتاری نس ــبک نوش ــود. س ــل می ش تبدی

ــره ای  ــه چه ــن ب ــود اسلامی ندوش ــده ب ــث ش ــخن باع ــیوایی س از ش

فرهیختــه بــرای کتابخوانــان آن زمــان بــدل شــود. ندوشــن از 1۳48 

تــا زمــان انقــلاب فرهنگــی در دانشــگاه حقــوق و دانشــکده ادبیــات 

دانشــگاه تهــران، دروس حقوقــی و ادبیــات تطبیقــی تدریــس می کــرد 

و البتــه ازجملــه نویســندگان شــاخص روزنامــه اطلاعــات هــم بــود. از 

اسلامی ندوشــن بیــش از 70 اثــر تالیفــی و ترجمــه ای و صدهــا مقالــه 

ــه  ــز ب ــود تمرک ــث می ش ــا بح ــه در اینج ــا آنچ ــت؛ ام ــده اس ــا مان به ج

ــی  ــمه«. عنوان ــت: »آزادی مجس ــده از اوس ــبتا فراموش ش ــی نس کتاب

کــه از قلــب نــام مشــهورترین بنــای آمریــکا، یعنــی »مجســمه آزادی« 

برداشــته شــده اســت. 

بــه عقــب بازگردیــم. بــه زمانی کــه هنــوز مســاله انقــلاب چنــدان جــدی 

نشــده اســت. اگرچــه روحیــه ضدآمریکایــی ایرانیــان بــه واســطه قانون 

ــبات  ــکا در مناس ــش آمری ــت و نق ــده اس ــدوش ش ــون مخ کاپیتالیس

ــال  ــر ح ــه ه ــنگین – ب ــان س ــرای ایرانی ــران ب ــی ای ــی و اجتماع سیاس

رهبــر دینــی ایرانیــان در پــی اعتــراض بــه نقــش آمریکایی هــا در امــور 

کشــور تــن بــه تبعیــد داده بــود-؛ امــا گفتمــان ضدآمریکایــی در دهــه 

چهــل بیشــتر متعلــق بــه چپ هــا بــود. آدم هــای متعــادل کمتــر لــب 

ــاره آمریــکا و سیاســت هایش می گشــودند. در چنیــن  بــه ســخن درب

شــرایطی اســت کــه مقــالات دکتــر اسلامی ندوشــن تعلقــی بــه فضــای 

حاکــم بــر کشــور نــدارد. 

»آزادی مجســمه« بــا زیرعنــوان »دربــاره ایــالات متحــده آمریــکا« 

نخســتین بــار در ســال 1۳47 توســط انتشــارات تــوس منتشــر شــد؛  

البتــه در دل کتــاب مشــهورتری بــه نــام »صفیــر ســیمرغ«. ســال 

1۳56، نشــر تــوس تصمیــم می گیــرد، بخــش آمریکایــی کتــاب 

»صفیــر ســیمرغ« را در قالــب »آزادی مجســمه«، مســتقل چــاپ کنــد. 

کتابــی کــه شــامل چنــد ترجمــه و البتــه ســخنرانی اسلامی ندوشــن 

ــت.  ــاروارد اس ــگاه ه در دانش

یکـــی از  انگیزه هـــای مهـــم ندوشـــن در نـــگارش »مجســـمه آزادی« 

بـــه رســـوایی واترگیـــت بازمی گـــردد، شکســـت اخلاقـــی ریچـــارد 

ـــو  ـــا ل ـــه ب ـــکا ک ـــال های آمری ـــدر آن س ـــور مقت ـــون، رئیس جمه نیکس

ـــتعفا  ـــز اس ـــی ج ـــرات، راه ـــزب دموک ـــه ح ـــمع جلس ـــن استراق س رفت

ـــت  ـــم اهمی ـــا ه ـــرای ایرانی ه ـــا ب ـــون ام ـــد. نیکس ـــود نمی بین ـــرای خ ب

بســـزایی داشـــت. 22 ســـال پیـــش از واترگیـــت، 16 آذر 1۳۳2، ایـــن 

حضـــور نیکســـون، معـــاون اول وقـــت آمریـــکا در ایـــران بـــود کـــه 

ـــی  ـــور او، اعتراض ـــد حض ـــت و در نق ـــجویان را برانگیخ ـــم دانش خش

دانشـــجویی بـــه پـــا کردنـــد. نتیجـــه  اعتـــراض دانشـــجویی واقعـــه 

ـــگاه  ـــجوی دانش ـــه دانش ـــدن س ـــته ش ـــا کش ـــه ب ـــود ک ـــم 16 آذر ب مه

ـــریعت رضوی  ـــدی( ش ـــی، آذر )مه ـــد قندچ ـــای احم ـــه نام ه ـــران ب ته

و مصطفـــی بزرگ نیـــا بـــه دســـت نیروهـــای امنیتـــی بـــدل بـــه آتشـــی 

زیـــر خاکســـتر شـــد. اعتـــراض دانشـــجویان هـــم بـــه نقـــش نیکســـون 

ـــود.  ـــرداد ب ـــای 28 م ـــس از کودت ـــس پ ـــا انگلی ـــاط ب ـــراری ارتب در برق

نیکســـون آمـــده بـــود تـــا در پنـــاه حصـــر خانگـــی دکتـــر مصـــدق، 

حکـــم بســـته شـــدن ســـفارت انگلیـــس او را ملغـــی کنـــد. اگرچـــه 

ــردم و  ــوز مـ ــا هنـ ــاه می گذشـــت؛ امـ ــار مـ از ســـقوط مصـــدق چهـ

به خصـــوص دانشـــجویان می دانســـتند طـــرف حـــق آن روزهـــا 

کدامیـــن ســـو اســـت. اسلامی ندوشـــن در آن روزگار جوانـــی بـــود 

کـــه بـــه خوبـــی وقایـــع را رصـــد می کـــرد و می دانســـت اســـتعمار 

جدیـــد در قالـــب آمریـــکا چگونـــه از دل کودتـــا 28 مـــرداد نضـــج 

ـــت.  ـــرده اس ـــدا ک پی
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